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پیشگفتار
تعریف  مصطلحات در هر علم و فن ، مرزبندی مفاهیم  و بیان مضامین آن و دقت در مدلولاتش و فراگیری پیوند های  آن ،  دراین زمانی که ارزش ها لرزان شده  و معیار ها در اضطراب افتاده  و دربرخی موارد نشانه های راه به سوی ارزش های متعالی  ، داد و خیر و تسامح دگرگون شده است و یاسرگردان ؛در همچو حالتی تو جه به  موارد بالا ، پدیدهء بسیار با اهمیت وحیاتی است.
 بدون شک بیش از همه این قضایای همه شمول معاصر که با واقعیت های  عینی  امت ما همگام است و برای ابراز داربست شرعی ، فکری ، عقلی ، معرفتی و عملی آن که همانا وسطیت است ؛  از جایگاه ویژه ای برخوردار است ؛  زیرا وسطیت روش شرعی بوده ، و خیریت منوط و موکول به آن است وبر پایه های استوار آن بنای  پرافتخار متمدنانه برپا شده است  باوجود آن که گرایش فکری  در میان  غلو و افراط  از یک طرف و سلبیت و تفریط  از سوی دیگر در نوسان است، بنا  بر  این  بر ما لازم است تا  برای تصحیح خلل در مفاهیم و کژی موقف ها ، تأمل کنیم  و ژرف بیندیشیم و معنی و مدلول اصلی وسطیت را بیان داریم.
از همینرو  وزارت اوقاف و شنون اسلامی دولت کویت که به وسطیت  و اعتدال گرایی  هم از جنبه مفهوم  و هم کاربرد  آن توجه و عنایت دارد و این امر در برنامه  و فعالیت هایش،  جایگاه  عالی ،  قابل توجه و ب ارجمندی  را دارا  است .
از ثمره ها و باز ده این توجه وزارت اوقاف و شئون اسلامی  دولت کویت ، برپایی مرکز بین المللی وسطیت است  تا  به اثر نور و روشنایی  آن  در راه بنای  یک مکتب فکری  و متمدنانه برای امت و برای عمیق ساختن روش وسطیت از نگاه اصطلاح ، مفهوم ، ضوابط و معییار های آن  از راه مکتب های فکری منظم طیف های گوناگون دعوتگران و دانشمندان، برای گسترش دید  همه پسند در روشنی تعهد به ثوابت شرعی و رعایت  متغییرات زمان  و تاکید مرجعیتی که وحدت صف را تقویت کند و گام ها را دراین راه پیوسته تر سازد و ادب خلاف را متجسد کند وبرای توسیع محور مشترک متمدنانه  بکوشد  و برقیام اشتراک انسان ی درست و دادگرانه کمک کند  به گونه  ا یکه خواسته های مثبت  را با مراعات حفظ هویت اصلی آن  در میدان  عمل پیاده سازند.
سلسله « امت وسط» که نشر آن پی در پی صورت می گیرد  ؛ به  سهمگیری اهل فکر و دانش و دعوت  در تقویت این برنامه مرتبط به اصل و متصل با عصر  ، نیاز دارد و آرزومند است  که  تا پرتوی باشد در استقرار  موازین سیر متمدنانه و ژرف ساختن  ریشه های  گرایش های فکری   آن  و به آرزوی  پدید شدن تنوع دیدگاه ها و اندیشه ها تا بر نضج  آن  مفاهیم کمک کند و آموزه های  آن  را غنی تر سازد.
بالاخره از خوانندهء عزیز دعوت به عمل می آورد  تا  از  فکر درخشنده و عالی   اش  در راین گفت و  شنود  الفت آفرین و عطای گسست ناپذیر و مستمر ،  سهم  وافر و ارزنده  بگیرد.
والله  من  وراء  القصد و  هو  یهدی  السبیل.
وسطیت هدف شرعی و متمدنانه
الحمد لله الذی جعلنا مسلمین و الصلاة و  السلام علی خاتم الأنبیاء و امام  المرسلین و علی آله و صحبه أجمعین وبعد:
اسلام حنیف  و راستین خاتم  همه ادیان و رسالت های الهی است که از بامداد دعوتش  در عهد پیامبر  با میانه روی ؛ اعتدال ، سماحت و ملایمت  و دفع حرج و مشقت درهمه شرایع و احکام الهی و نظام های جاویدانش متمایز  است و صلاحیت تطبیق در  همه زمان  ها و مکان ها  را دارا  است و  تا روز رستاخیز  از همچو صلاحیت دارد برخوردار است؛ اعم از  این  که این مسایل شامل عبادات باشد  یا  اخلاق ، معاملات، روابط اجتماعی و انسانی ؛ در مجموع اسلام دین حنیف و با سماحت  و به دور از خشونت است.
پایه های  این نظامی قانونی محکم و فراگیر  ، در همه مراحل  دعوت به  سوی خدا  و  دین او   و وضع  بنای الهی در تهداب  نیرومند اسلام د رقرآن و سنت نبوی و تطبیق عملی  وحی و تنظیم زندگی انسانی بر اساس حق و عدل و اعتدال و حکمت و عقل و مراعات اصول فطرت انسانی و توانایی های انسان و شرایط زندگی واقعی، به وضوح مشاهده می شود.
از همینرو این دین راستین ،  توجه همه انسان های معتدل را در خاور و باختر  گسترهء خاکی ، به سوی خویش جذب کرده است  و هنوز هم با نیروی  ذاتی اش د رپیشرفت است  و پیروانش تا روز قیامت درتکاثر و افزونی اند  و شرع خدا  پناه گاه همه جوامع و  فریادرس همه عاقلان و خاستگاه  برنامه های  اصلاحی است ؛ به ویژه  آن گاهی که  بحران ها چشم و  دندان مینمایند  و مشکلات رونما میگردد  و اندوه ها، اضطرابات و ناگواری ها رو به فزونی می نهند و مردم از عملکرد های احمقان و نادانان  یا  مستکبران و سلطه جویان به تنگ می آیند؛ نیاز به این آیین برحق ، بیشتر احساس می شود.
 در پیروی از  اسلام  باگذشت  و سراسر اعتدال  ؛ می توان  به درمان درد های اجتماعی دست   یافت و نجات پیدا کرد . زیرا به اثر پیروی  از آن ،  بشریت  اصلاح می شود ،آرامش ،خیر وخوبی ، استقرار ،  صلح و آرامش ، همه جا را فرا می گیرد و پیشرفت و شگوفایی متحق میگردد، اعم از ینکه در  افق های سیاسی باشد و یا اقتصادی ویا ارائهء  خدمات و مهارت  های  وظیفوی و فنی جدید ؛  و همه بدون افراط و تفریط و به دور از تشدد و  هم چنان  به دور  از تساهل.
آنچه گفته آمد ما را وا  می دارد تا   بر  مهمترین دستآورد ها ی اسلام و ویژه گی های آن و  بارزترین مزایایش که وسطیت و اعتدال در همه چیز است ؛ بایست روشنی انداخت.
روش بحث ما شامل امور زیر می گردد:
مفهوم وسطیت و تعریف آن.
وسطیت هدف شرعی و متمدنانه است.
آثار وسطیت بر جامعه.
معیار های وسطیت در عبادت و عقیده.
 عمیق ساختن این معانی  در روشنایی قرآن کریم و سنت پیامبر.
· آیات و احادیث وارد شده  در مورد وسطیت  و اعتدال در عبادات.
· - آیات و احادیث وارد شده پیرامون وسطیت  و  اعتدال  در معاملات مالی  و روابط اجتماعی.
· - آیات واحادیث وارد شده در  مورد وسطیت  و اعتدال در بارهء دوستی  ومحبت و وعظ و ارشاد.
نخست – مفهوم وسطیت و تعریف آن:
وسط در لغت آنچه میان  دو طرف یک چیز قرار گیرد. مثلی که در زبان عربی می گویند: « جلس فلان وسط القوم» یعنی فلان  درمیان قوم  قرار گرفت یا چیزی را گویند میان خوب و خراب .مثل شجاعت که د رمیان تهور و جبن و بزدلی قرار دارد. اعتدال در نفقه میان اسراف و تقتیر و بخل  است و توسط میان مردم؛ وساطت کردن را گویند.
وسط از هر چیز بهترین آن را گویند که در این فرموده خداوند «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا »  البقرة : 143 
« همان‏گونه (كه قبله شما، يك قبله ميانه است) شما را نيز، امت ميانه‏اى قرار داديم (در حد اعتدال، ميان افراط و تفريط؛)  » 
 تبلور یافته است.  یعنی برگزیده و دادگر و میانه  در گواهی دادن  بر مردم . در حدیث شریف نبوی آمده است که « خیرالامور اوسطها»
 بهترین کا رها ، میانه آن می باشد .

و مهره میانگین گردنبند ، همان گوهری است که نسبت به  همه مهره ها ی  آن گردنبند ، بهتر و گرانبهاتر باشد.
1- مفهوم وسطیت:
وسطیت که همانا در میانه  دو چیز قرار  گرفتن را گویند ، مثل وسط مرکوب، جای، چراگاه و حالت معیشی که  در لغت  به معنای اقتصاد یعنی میانه روی هم می آید  یعنی ایستان در موقف وسط و متوازن نه خلاف  قاعده   و نه کژ  ، و نه افراط و نه هم تفریط. 
الله تبارک وتعالی کسی را درسلوک میانه روی می کند و به شرایع الهی تعهد دارد به «مقتصد» وصف کرده است. طوری که می فرماید: « ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ » فاطر : 32
سپس اين كتاب (آسمانى) را به گروهى از بندگان برگزيده خود به ميراث داديم؛ (اما) از ميان آنها عده‏اى بر خود ستم كردند، و عده‏اى ميانه رو بودند،و گروهى به اذن خدا در نيكي ها (از همه) پيشى گرفتند، و اين، همان فضيلت بزرگ است! 
در آیت مبارک مقتصد به معنای متوسط یا میانه رو  است. اقتصاد در معیشت ، تدبیر و سرپرستی ؛ میانه روی میان اسراف بیجا و میان بخل و تقتیر است . خداوند  می فرماید: 
«  وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا والذین  .» الفرقان : 67
و كسانى كه هرگاه انفاق كنند، نه اسراف مى‏نمايند و نه سخت‏گيرى؛ بلكه در ميان اين دو، حد اعتدالى دارند.
واین فرمودهء خداوند که : 
وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا   .   الاسراء : 29
هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن، (و ترك انفاق و بخشش منما) و بيش از حد (نيز) دست خود را مگشاى، تا مورد سرزنش قرار گيرى و از كار فرو مانى!
الله تعالی شریعت معتدل خود را به راه برابر توصیف می کند  : 
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الانعام : 153
اين راه مستقيم من است، از آن پيروى كنيد! و از راه‏هاى پراكنده (و انحرافى) پيروى نكنيد، كه شما را از طريق حق، دور مى‏سازد! اين چيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش مى‏كند، شايد پرهيزگارى پيشه كنيد!
2- تعریف وسطیت:
وسطیت در عرف شایع زمان ما به معنای اعتدال
 در اعتقاد، موقف، روش نظام ، معامله و اخلاق می آید . به این معنی که اسلام ذاتا دین معتدل ، دادرس و  در هیچ امری به  افراط  میلان  ندارد  که در آن  نه غلو در دین است و نه تطرف و شذوذ  در اعتقاد و نه سهل انگاری  و کوتاهی  و نه  هم گردنگشی ، تکبر  و فرومایگی و نه ذلت  و پستی و  نه ت هم تسلیم طلبی و کرنش  و پرستش  غیر الله  و نه تشدد و  در تنگنا انداختن دیگران  و نه سهل انگاری و نه تفریط در حقی از حقوق  خدا  و نه حقوق مردم و همین است مفهوم  صلاح و استقامت  ؛ چنانکه الله تعالی از یحیی که ولادت او برای پدرش زکریا بشارت داده شده بود فرمود وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. آل عمران : 29  ، و او پيامبرى از صالحان است.
 و سطیت  به مفهوم فراگیر آن  یعنی : نه هم تعصب در برابر دیگران و نه رد کردن ایشان  و نه  از جبر کار گرفتن یا هراس افگنی و دیگران را بی موجب ترساندن. همچنان عدم سهل انگاری  در فراخوانی مردم به دین حق  با حکمت و موعظهء نیکو و دوری جستن از تفریط  و قیام به  رسالت تبلیغ  و نشر دعوت الهی و دوست داشتن نیکبختی همهء بشریت و نجات شان از کفر و گمراهی وانحراف.
 وسطیت یعنی :  نه از شدت کار گرفتن یا  ستم روا داشتن  و نه لغزیدن  از شرایع الهی  که قرآن  کریم آن رابیان کرده است  و آن مبدأ  یسر و آسانی و دفع حرج است یعنی نبودن مشقت که یکی از ویژه گی های  بنیادین شریعت اسلامی است که دشواری  های آن اندک است  و تدرج در شریعت و دست یازیدن به یسر و عدم حرج . ما می توانیم اسلام را دین سماحت  و نرمی تعریف کرد،  نه آن تسامح معمولی که  میان دو طرف صورت می گیرد  ؛ یعنی اسلام   به ذات  خود  دین معتدلی است که سماحت در ذات وتعالیم واحکام وآموزه های آن متجسم  است و درمیان همه ادیان،  آسان ترین   ادیان است و از شدت و قساوت  به  دو ر. طوری که الله تعالی می فرماید: 
يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .   البقرة :185
خداوند، راحتى شما را مى‏خواهد، نه زحمت شما را!
همچنان فرموده است: 
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  . الحج: 78
و در دين (اسلام) كار سنگين و سختى بر شما قرار ندارد؛
وسطیت همچنان  به معنای اعتراف به آزادی برای دیگران است ؛به ویژه آزادی دینی که اسلام آنرا  این چنین به رسمیت شناخته است : 
لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  . البقرة: 256
در قبول دين، اكراهى نيست. (زيرا) راه درست از راه انحرافى، روشن شده است.
مراد از  وسطیت همچنان تصفیهء نفس از کینه ها و دشمنی ها با دیگران است و دوری از کراهیت و بغض با دیگران ؛ زیرا مردم همه خلق خدا اند و حکمت خداوند  تقاضا دارد تا درمیان شان مومن وکافر  ، نیکو کار و بدکار ، فاجر و متکبر و متواضع و انسان حلیم و متانی ، دادگر و ستمگر ،  زیبا  و بد صورت ،  مستقیم  و دوستدار خیر و شر، موجود باشد . این همه  دوگانگی ها و تضاد ها ، از مظاهر تکامل جهان و نوع بشری است  و شبیه همچو اوصاف متضاد دیگر و گرایش های دربرابرهم یکی از اهداف آفرینش است  وهمین است مفهوم قول پرورودگار که : 

وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ  .یونس :99
و اگر پروردگار تو مى‏خواست، تمام كسانى كه روى زمين هستند، همگى به(اجبار) ايمان مى‏آوردند؛ آيا تو مى‏خواهى مردم را مجبور سازى كه ايمان بياورند؟! (ايمان اجبارى چه سودى دارد؟!)

در آیت مبارکه تنها  به صفت ایمان بسنده شده است ، زیرا ایمان سمبول همه ارزش های خیر بوده و است و آنچه دربرابر ایمان قرار می گیرد نیز معلوم است.
وسطیت همچنان به معنای جمع میان مادیات و روحانیات است که یکی از مزایای اسلام به شمار میرود ؛ زیرا انسان جسد و روح است و نیازمندی های مادی و روحانی دارد ،زیرا عمل صالح  و درست  هم برای دنیا  می باشد  و هم برای  آخرت .
 الله تعالی می فرماید:
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ    .  القصص: 77
و درآنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را بطلب؛ و بهره‏ات را از دنيا فراموش مكن؛ و همان‏گونه كه خدا به تو نيكى كرده ، نيكى كن؛ و هرگز در زمين در جستجوى فساد مباش، كه خدا مفسدان را دوست ندارد!
وسطیت همچنان  د رمعامله بادیگران ،به معنای تعامل آزاده و نیکویی است که در آن نیت بد  در برابر دیگران  یا تلاش برای تجاوز در آن  مشاهده نمی شود.  ا زهمینرو جهاد در اسلام ، دفاع ا زمقدسات  اسلام   و مسلمانان است  و هدف از آن دست به شمشیر  بردن و ستم کردن بر دیگران نیست ؛ یا اینکه انسان های بی گناه  را به قتل رساند یا دیگران را  به هراس افگند یا مردم را بیم داد یا با جامعه به ستیزه جویی برخاست یا به جبر آنان را وادار  کرد تا به اسلام بگروند، این همه شامل وسطیتی  است که قرآن از  آن  در آیت زیر چنین تعبیر می کند :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .  إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . الممتحنة: 8-9
خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در راه دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهى نمى‏كند؛ چرا كه خداوند عدالت‏پيشگان را دوست دارد.  تنها شما را از دوستى و رابطه با كسانى نهى مى‏كند كه در امر دين با شما پيكار كردند و شما را از خانه هايتان بيرون راندند يا به بيرون‏راندن شما كمك كردند و هر كس با آنان رابطه دوستى داشته باشد،  ظالم و ستمگر است! 

در اسلام در غیر حالت اعتدا  و تجاوز و دفع ظلم ، جز  حالت صلح  و نشر و پخش  امنیت  واطمینان و  اعتماد دسازی و احساس به  حق دیگران ، حالت دیگری وجود ندارد  و این است سیمای  راستین  و  متمدنامه اسلام و بنیاد های سرمدی  آن. در اسلام پدیده ای  به نام هراس افگنی وجود ندارد یعنی افراط گرایی  ، غلو ،  زیان رساندن  ب هدیگران ؛ ویرانگری ، فساد ،  تخریب ، شعله ور ساختن فتنه ، برانگیختن آشوب و  جکشمکش ها  میان مردم . 
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده اند :  

لا یحل لرجل -  او لمسلم -  أن یروع مسلما.
 
بر  هیچکس   - و  در روایتی  بر مسلمانی -   نمی سزد  که مسلمانی را بترساند.

 و همچنان فرموده است : 
لاتروعوا  المسلم؛ فان روعة المسلم ظلم عظیم.

مسلمانی را نترسانید و به وحشت نیندازید ؛ زیرا ترساندن مسلمان ستم بزرگی است.
و این فرمودهء پیامبر صلی الله علیه وسلم که : 
لایشیر أحدکم الی أخیه بالسلاح فانه لایدری لعل الشیطان ینزع فی یده فیقع فی حفرة من النار.

هیچکدام  از شما توسط سلاح به سوی برادر خویش اشارت نکند ، زیرا او نمی داند شاید ابلیس   در دست او  فساد کند و منجر  به کشته شدن آن برادرش  گردد و سر انجام در  آتش دوزخ بیفتد ( زیرا قتل ناحق سبب ورود به دوزخ می گردد.) 

وفرمودهء دیگر پیامبر صلی الله علیه وسلم  این است که :
 من أشار الی أخیه بحدیدة فان الملائکة تلعنه حتی ینتهی و ان کان أخاه لأبیه و أمه.

کسی که به سوی برادرش  به آ هن بابی  اشارت کند ، فرشتگا ن او را نفرین کنند ، تا دست از آن کار  بردارد  و  اگرچه آن شخص ،  برادر اصلی اش یعنی از یک پدر و مادر باشند.

احادیث یادشده ، اگرچه ورود آن  در مواردی ،  در حق مسلمان است ؛ اما غیر مسلمان را نیز شامل می شود.
محدثان برای احادیث یاد شده  در کتاب هایی که تدوین کرده اند ، این عنوان را برگزیده اند : برحذر داشتن از بیم دادن  و هراسان ساختن  مسلمان  و اشارت کردن به سوی آن توسط سلاح و شبیه آن  اعم از اینکه  به جدیت باشد یا به مزاح.

وسطیت هم چنان به معنای  دوری گزیدن  از اغراق در مسایل  دین  یا غرق شدن در دریای  روحانیات و تصوف یا توجه بیشتر به دنیا و  تعلقات فریبنده  و شهوات آن  است . پیامبر فرموده است :
ایاکم و الغلو فی الدین؛ فإ نما هلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین.

برحذر باشید  از غلو و افراط در مسایل دینی ، جز  این نیست که هلاک شدند امت هایی که پیش از شما بودند به خاطر افراط شان در دین.

و پیامبر صلی الله علیه وسلم همچنان فرموده است: 
ایاکم و التعمق فی الدین؛ فان الله تعالی قد جعله سهلا  فخذوا منه ما تطیقون، فان الله یحب ما دام من عمل صالح، و ان کان یسیرا.

برحذر باشید  از بحث های اضافی  در مسایل دینی ؛  زیرا خداوند دین را  برای بندگانش  آسان قرار داده است ، پس بگیرید از آن ، آن چه توان دارید ؛ زیرا خدواند دوست دارد که  انجام کارهای نیک  به گونهء متدوام ؛  اگرچه اندک باشد.

  از خواسته های « وسطیت »  تحقق  پذیرش  و تعهد به مسئولیت های مشترک اجتماعی در اسلام میان  ثروتمندان و مستمندان و ایجاد توازان میان اصل سرمایه و خرج است ؛ از همینرو ملکیت شخصی آن زمانی  مشروعیت کسب  می کند که  تصرف در آن  در راه مصالح  همگانی باشد  و همچنان تملک در آن  مشروع و  قانونی   و  اجازه  تملک آن راد اشته باشد؛ نه ممنوع باشد و نه  در ذات خود زیانبار  و تصرف در ملکیت  آن ، به رضایت  طرفین باشد ؛ بدون دست یازیدن به اسراف.

پروردگار فرموده است: 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ   . النساء : 29
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد. 
وفرموده است : 
وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا . النساء : 5
اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد و از آن، به آنها روزى دهيد! و لباس بر آنان بپوشانيد و با آنها سخن شايسته بگوييد!
اخلاق هم در اسلام  حد وسط آن معیار  است ، زیرا  اخلاق  بایست بر  پایه های اعتدال استوار  باشد . اخلاق   ارمغانی است برای تهذیب  و اصلاح نفوس و رقیق  ساختن احساسات  و صفای قلوب از بیماری های حسی و معنوی.  اخلاق دارای اهداف کریمانه و  انسانی کریمی است نه  سود جویانه   و یا مادی محض.
دوم: وسطیت هدف شرعی و متمدنانه است:
در آیین اسلام پنچ چیز از مقاصد شریعت و اهداف بزرگ  آن  به شمار می رود: حفظ  دین ، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسب  یا آبرو و  حفظ مال  . برای تحقیق مصلحت فرد و جماعت و امت و ایجاد همان توازن و اعتدالی که  سببب شود تا  اوضاع  و احوال  به روش نیکو  ادامه یابد وآرام شحاکم یابد . اعتدال گرایی در  همه  امور با امکانات بشری و توانایی ها و عطایای شان همآهنگ  بوده   و به واسطه آن مردم  در سایهء آزادی   و متابعت فعالیت ها  و آفریده ها در نعمت به سر برند و به این ترتیب امنیت روانی ، اجتماعی  ، بهداشتی و معیشی  انسان متحقق  گردد  و مردم از همه  انواع ترس و بیم و نومیدی و شکست و محرومیت ،  بر کنا ر مانده و از خلال آن  احوال اقتصادی مردم شگوفا گردیده  ، استقرار ، سازگاری و هم آهنگی فراگیر گردد و همه افراد و گرو ه ها  به ع توسعه، انکشاف و افزونی تولید و  ثروت رو آورند.
وسطیت حق است و خیر و  داد و هدف شرعی  و بنیادین  است و مظهر تمدن بلند تا تکامل و همآهنگی  د رمیان اوضاع متحقق گردد و همکاری میان همه گان حاکم شود و برادری و رو آوردن به کار و فعالیت اساس هر پیشروی و  رفاهیت باشد. 
همچنان  حالت  وسطیت به ادای وظایف  و وجایب  و ادای حقوق خدا و حقوق مردم منجر  می گردد . وسطیت همان حالت ایده آلی  است که در انجام وظایف نه کوتاهی صورت گیرد و نه حقی ضایع گردد  و   در پهلوی  آن  نه ستم شود ونه دشمنی  ونه هم کشمکش و مسابقه غیر شریفانه و نه هم تناقض در رفتار  و کارها و فعالیت های اجتماعی  و نه  عقده کشایی ها و بیمار ی روانی یا اجتماعی ؛ زیرا هر نوع افراط و شاذ گرایی ، به اضطراب می انجامد و هر تفریط  در ادای  وجیبه ای،  سبب پدید آمدن  نزاع ها و دشمنی ها و غرق ساختن محاکم در دعاوی و ضیاع  اوقات ، وقت کشی  و سگتگی د رکا رها می گردد.
زندگی آرام بدون اعتدال در امور،  امکان پذیر نیست  و سازگاری میان خواسته های  دین و شئون زندگی و مصالح عمومی و خصوصی،  پدیده ایست  وابسته  به فراهم شدن زمینه  برای  انجام  کارها.
قرآن کریم به پدیده  توازن  در اشیا  و کار ها و توانایی ها  و فعالیت های مبتنی بر بیداری وجدان  و نیروی عزیمت  و تمسک به حق و تعهد  به عمل صالح که نشانه جامعه متمدن است؛   درسورت کوتاه « العصر»  چنین اشاره کرده است : 
وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. العصر : 1-3
به عصر سوگند،  كه انسانها همه در زيانند؛  مگر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده‏اند، و يكديگر را به حق سفارش كرده و يكديگر را به شكيبايى و استقامت توصيه نموده‏اند! 

سوم  اثرات وسطیت بر جامعه :
جامعه صالح از افراد صالح ترکیب یافته است  و  صلاح فرد ، صلاح امت ، دولت و جامعه را  به دنبال دارد. هرگاه جامعه صالح شد ، در آن صورت آرامش ، دوستی  و محبت بر جامعه حاکم  می گردد . مردم نعمت برادری ایمانی را  احسا س نموده و در راه  پیدا کردن منابع   رزق حلال، شگوفایی خویش و دوری ا ز مفاسد  و  زیان ها گام  بر می دارند.
هرگاه  دشواری  به  افراد  ایجاد می گریدید  و میزان حق و عدل و اعتدال در کارها مختل ؛ و آزادی هایی که  ترجمان اعتدال گرایی است، نابود  می گردید؛  در آن صورت جامعه شکار  بیماری های خطیر  و انحرافات کشنده ای خواهد گردید.
وسطیت آفاق بلندی  دارد ؛ زیرا  سود آفرین است و منفعت بخش؛  سلبیات و اشتباهات با پدیدا ر گشتن آن یا نابود می گردد  و یا در حال ذوب شدن است ویا فراموشی.   وسطیت  آثار اجتماعی قابل لمسی  را  از قبیل نشر و پخش محبت، رشد  و نموی مودت  و دوستی ،  و دوری از تعصب و کینه  و اعتماد سازی در میان دیگران و تعامل  با یکدیگر به گونهء  نیکو ، به   دنبال دارد. از آثارملموس آن است که به این ترتیب خانواده و جامعه به سوی اطمینان گام بر می دارد  و  احساس  به  استقرار و آرامش  بیشتر  و به بازدهی وتولید  سودمند ، آماده میگردد و تعهد به حق  و  عدل را  وظیفه خود دانسته و از شر،  فتنه و فساد در زمین  دوری می جوید.
 پدیدار شدن هر  پرابلم اجتماعی  از  عامل  و یا عوامل  شاذ  در برنامه ریزی و عمل به آن ، مایه گرفته است  یا  یک نوع کژی  و  انحراف  از یک مقصد شریف  و نجیبانه ،  در برابر  وسطیت و اعتدال گرایی ا زمهمترین  اساب  آنست که منجر به استقرار  و سازگاری و هم آهنگی  و نیکبخت  ساختن فرد و جامعه می گردد و  مدنیت ،پیشرفت و تمدن را  به  جامعه    ارمغان می کند.
چهارم – معیار های وسطیت در عبادت و عقیده : 
وسطیت در عبادت و عقیده دارای معیار ها و موازین زیادی است که به مهمترین آن ها  اشارت می شود:
همگام بودن  با سماحت و اعتدال در  ادای  مکلفیت ها و وجایب   به گونه ای که  مکلفیت ها ،   بر نفوس مشقت نیاورد  که در نتیجه   فساد بیافریند و یا به ملل و خستگی در ادای وظیفه  منجر شود؛ همچو وضعی را ما  در آموزه های  اسلام به وضوح مشاهده  می کنیم  ؛ از همینرو ما عبادتی را نمی یابیم  که ادای آن دشوار  باشد و  یا  سبب  خستگی نفس  گردد  یا روال  عادی زندگی را فلج کند .
همچنان لابدی  است  تا غلو  و  تشدد  و  افراط  در  دین را ترک کرد ، زیرا غلو  در هر چیز،  فرجامش ،  به دلتنگی و ستوه  و بیحوصلگی  منتج می شود که   یا  اهمال در ادای  رسالت را  در پی دارد  و یا تنبلی در ادای آن و انصراف ازآن زود و یا دیر ، نتیجه آن است ،  زیرا  مشقت افزون از  توان معمول  در ادای  هر وجیبه ،  مکلفان را در حرج و مشکل می اندازند و ایشان را عوض  رضا یت دادن ، به  نفرت از  آن ،  وا می دارد ؛ اما  هرگاه عبادت آسان و سهل باشد،  اغلب مردم  از آن  فرمان می برند  و  از  آثار نیکو  و سودهای فراوان آن،  بهره خواهند برد.
هدف وسطیت این است  تا خرد  ها و تکالیف ،  همآهنگی داشته باشند، زیرا  هر آن چیزی که با حکمت و خرد  در تعارض باشد، ارزش ایجاد می کند ؛ تنبلی می آفریند و  او را  از کار دور می کند و این امر  بر عبادت و عقیده  نیز منطبق است.
باید دانست که  بنیاد رسوخ عقیده و ایمان صحیح ؛ در نفس،  به قناعت رسیدن عقلی و فکری  بهآ موزه های آن  بر می گردد  و عقیده مسلمانان  با توانایی گوناگون عقلی  شخص  همآهنگی دارد اعم از اینکه شخص ازن گاه عقلی انسان ساده باشد  یا  در حد  میانه و یا  شخص مورد نظر ، نابغه باشد؛  زیرا  ایمان و عقیده بر سادگی و  روشنی  و  برهان حسی ملموس تکیه دارد  و همچنان  خداوندان خردهای  بزرگ ،   با مطالعه ءآن  آموزه ها ، به قناعت و ادراک بیشتر می رسند  و یا  در آفاق  و پیرامون آن ژرفنگری می کنند.
همچنان در عقیده  و عبادت ، بایست به آنرضایت داشت و  از دستآورد ها  و درک  آثار و فضایل آن ، اطمینان حاصل کنند .

 شاید   بر درک وسطیت اسلام   و تاثیر  آموزه های  اعتدالی آن در ساحت عقیدتی و  گفتار و کردار شخص ؛ رو آوردن  او  در حالات  دشواری ، بیماری ، سفر و رویداد های حادثه زا  زندگی  است  که در همه همچو حالات ،  به آن  آموزه های اعتدالی ، پناه می بریم.
بناء انسان  در  وقت دشواری جز عبادت پناه گاهی پیدا نمی کند ، آن آموزه های برایش،  رضا و اطمینان و دوستی و آرامش ، می آفریند؛ از همینرو زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  با مشکلی رو به رو  می گردید ، به نماز  رو می آورد  و می فرمود: 

 و جعلت قرة عینی الصلاة.

  و خنکی چشم من در نماز قرار داده شده است 

آری ! به تجربه  ثابت شده است  که همهء مردم  زمانی که با خطراتی رو به رو می شوند،  به  دعا به خدا  رو می آورند  تا این دشواری ها را  از ایشان دور کند  و  بر غم شان ، پایان   و ایشان ر ا  از مرگ نجات دهد و از زیان و دشواری ،  برکنار کند، طور ی که قرآن  کریم می فرماید:
 وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ .  لقمان : 32
و هنگامى كه (در سفر دريا) موجى همچون ابرها آنان را بپوشاند (و بالا رود و بالاى سرشان قرار گيرد)، خدا را با اخلاص مى‏خوانند؛ اما وقتى آنها را به خشكى رساند و نجات داد، بعضى راه اعتدال را پيش مى‏گيرند (و به ايمان خود وفادار مى‏مانند، در حالى كه بعضى ديگر فراموش كرده،  راه كفر پيش مى‏گيرند)؛ ولى آيات ما را هيچ كس جز پيمان‏شكنان ناسپاس،  انكار نمى‏كنند!
عقیده اسلامی،   باور  اعتدالی  و یا وسطی است میان ثنویت و دوگانه پرستی و  باور مشرکان یا بت پرستانی که  خدایانی دیگری را می پرستند و ک یا افرانی که از وجود خدا منکر اند  یا آنانی که برخی انسان ها ، ستارگان و  سیارات  منظومه شمسی را می پرستند  و یا  آن آفریده ها را ، افریدگار  می انگارند و یا شیطانان را تعظیم می کنند و یا به جسم بودن  خدا   و یا حلول  او  در کالبد انسان ها ، باور دارند؛ اما  اسلام عقیده  میانه ای  ایست  میان این همه   که   عقل و خرد انسانی با بسیار سادگی ،  آن  را می پذیرد ، یعنی  الله خدای واحد لاشریک است و  آفریدگار   جهان ؛ از آسمان تا زمین  و آنچه درمیان آن دو می باشد  و  جز  او آفریدگار  دیگری وجود ندارد ؛ از  همینرو،   اهل حکمت و اندیشه و دانش و اعتدال  به این فرمودهء خداوند ، باور  دارند که :
شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمًَا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ   .
 آل عمران : 18
خداوند، (با ايجاد نظام واحد جهان هستى،) گواهى مى‏دهد كه معبودى جز او نيست؛ و فرشتگان و صاحبان دانش، (هر كدام  به گونه‏اى بر اين مطلب،) گواهى مى‏دهند؛ در حالى كه (خداوند در تمام عالم) قيام به عدالت دارد؛ معبودى جز او نيست، كه هم توانا و هم حكيم است.
آیات قرانی  در تقبیح شرک و مشرکان زیاد سات. به گونه مثال در قرآن آمده است :
أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ  .  الاعراف : 191
آيا موجوداتى را همتاى او قرارمى‏دهند كه چيزى را نمى‏آفرينند، و خودشان مخلوقند.
و می فرماید : 
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ . المومنون : 92
او داناى نهان و آشكار است؛ پس برتر است از آنچه براى او همتا قرار مى‏دهند!
 سنت نبوی به  اقرار به وحدانیت  و  وجوب گواهی به یکتایی خداوند و  ایمان به فرستادهء  او که خاتم پیامبران است ؛ در احادیث زیادی وارد شده است. از جمله :   « بنی الاسلام علی خمس : شهادة أن لا اله الا اللله و أن محمدا رسول الله....»

 اسلام  بر پنج اساس بنیاد یافته است : گواهی دادن بر اینکه  جز الله معبود  برحق دیگری نیست  و  اینکه محمد فرستاده خدا است ....

و در حدیث دیگری آمده است :
 « من شهد أن لا اله الا الله وحده لاشریک له و أن محمدا عبده و رسوله و أن عیسی عبد الله و رسوله و کلمته ألقاها  الی مریم  و روح منه  والجنة حق  و النار حق أدخله الله الجنة علی ما کان من العمل ....»

کسی گواهی دهد که جز الله معبود برحق دیگری نیست و  او یگانه است و انبازی ندار و گواهی دهد که محمد بنده و  فرستاده اوست  و گواهی دهد که عیسی  بنده خدا و فرستاده اوست و کلمه ایست که  خداوند  اور ا بر مریم عذراء افگنده  است  و  روحی از اوست  و گواهی دهد که  بهشت  و دوزخ حق اند  و  به اساس عمل هرکس ، خداوند او را  وارد بهشت کند...

پنجم – آیات و احادیثی که راجع به میانه روی و اعتدال آمده است :
1- در  عبادات : 
احکام شرعی همه اش بر بنیاد آسانی و سماحت و میانه روی و اعتدال بنیاد یافته است، تطبیق آن نیز آسان بوده  و مردم می توانند  در حالات گوناگون   زندگی  ؛ در توانایی و نیرومندی ،  در حالات  اقامت و سفر ، در  بیماری و صحت  در سال های  جوانی یا کهولت  و پیری ، در همه  حالات یاد شده  آن  را  انجام دهند  و ما مصداق آن را در آیات قرانی و احادیث شریف  به صراحت ،  در می یایبم . دو آیتی که  بعد ا ذکر می شود  به عبادات   اشارت  دارد  که موکول بر توانایی و استطاعت بشری  شده  است .
خداوند می فرماید: 

 لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا .   البقره : 268
خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايى‏اش تكليف نمى‏كند
و می فرماید : 
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا  .  التغابن : 16
پس تا مى‏توانيد تقواى الهى پيشه كنيد و گوش دهيد و اطاعت نماييد
و دو حدیث جامع و فراگیر دیگر در این مورد  را نیز در زیر درج می کنیم  :
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است : 
خذوا  من العمل ما تطیقون، فان الله لایمل حتی تملوا.

عمل به قدر توان  كنيد زيرا ملالت شما،  مايه ملالت خدا مى شود.
و فرموده است :
 ما نهیتکم عنه فاجتنبوه و ما أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم.
  
آنچه شما را از آن نهی کرده ام ، اجتناب ورزید  و آنچه شما را به انجام آن ، دستور داده ام ،  به حد توان تان ،  انجام دهید.
2- در مورد نماز :
پروردگار فرموده است :
وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ  . 

 البقرة : 43
و نماز را برپا داريد، و  زکات را بپردازيد، و همراه ركوع كنندگان ركوع كنيد ( و نماز را با جماعت بگزاريد)!
و فرموده است :
 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. المومنون : 1-2
مؤمنان رستگار شدند؛  آنها كه در نمازشان خشوع دارند؛ 

وفرموده است : 

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ  . العنکبوت : 45
نماز (انسان را)  از زشتي ها و گناه بازمى‏دارد،
و فرموده است : 

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ .  البقرة : 45
از صبر و نماز يارى جوئيد؛ (و با استقامت و مهار هوس هاى درونى و توجه به پروردگار ، نيرو بگيريد؛) و اين كار، جز براى خاشعان، گران است.
احادیث زیادی هم در این رابطه آمده است ، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است:
 بعثت بالحنفیة السمحة

و فرموده است : 
إن الدین یسر و لن یشاد الدین احد  إلا غلبه فسددوا  و قاربوا  و أبشروا.
 
دین آسان است  و هرگز  کسی با دین از در شدت پیش نیامد؛  مگر اینکه مغلوب  قرار گرفت،  پس شما  راه صواب  را پیشه کنید و  از  میانه روی  کار گیرید و مردم را بشارت به خیر بدهید.
پیامبر صلی الله علیه وسلم  همچنان یارانش را مخاطب قرار داده  و فرموده است: 
یسروا  ولا تعسروا  و بشروا  و لاتنفروا.

 آسانی  کنید و سختی نکنید ؛ بشارت به خیر دهید و اسباب نفرت مرد مرا فراهم نکنید .

در مورد روزه:
خداوند فرموده است :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  . أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ . 

 البقرة 183-184
اى افرادى كه ايمان آورده‏ايد! روزه بر شما نوشته شده،  همان‏گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند  نوشته شد؛ تا پرهيزكار شويد.  چند روز معدودى را (بايد روزه بداريد!) 
و فرموده است : 

 فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  .  البقرة: 185
 پس آن كس از شما كه در ماه رمضان در حضر باشد،  روزه بدارد! و آن كس كه بيمار يا  در سفر است، روزهاى ديگرى را به جاى آن،  روزه بگيرد! خداوند، راحتى شما را مى‏خواهد، نه زحمت شما را!  هدف اين است كه اين روزها را تكميل كنيد؛ و خدا را بر اينكه شما را هدايت كرده، بزرگ بشمريد؛ باشد كه شكرگزارى كنيد! 

در حدیث قدسی پیامبر صلی الله علیه وسلم از پروردگارش روایت می کند که : 
کل عمل ابن  آدم له  الا  الصوم فهو لی وأنا أجزی به و الصیام جنة  والذی نفس محمد بیده لخلوف فم الصائم أطیب عند الله یوم القیامة من ریح المسک و للصائم فرحتان ؛ اذا أفطر فرح بفطره و اذا لقی ربه فرح بصومه.

‌هر عمل و رفتاری‌ که انسان انجام می‌دهد، برای خودش می‌باشد، مگر روزه‌،‌ که آن برای من می‌باشد و من خود بدان پاداش می‌دهم‌. روزه از معاصی و گناهان جلوگیری می‌کند. سوگند بده ذاتی  که جان محمد در دست او است، بوی دهان روزه ‌دار، در روز رستاخیز نزد خداوند، خوش‌تر از رایحه مشک است‌. روزه‌ دار، دو شادی دارد: یکی به‌ هنگام افطار، که بسیار شادمان است و دیگری وقتی‌که خدای خویش را ملاقات می‌کند از نتیجه روزه‌اش شادمان است‌‌.
پیامبر صلی الله  علیه وسلم  برای شماری از یارانش که قصد گوشه گیری  داشتند و می خواستند  همه عمر را  در عبادت سپری کنند  و حتی از نزدیکی با زنان شان خود داری ورزند ، پیامبر  ایشان را  از همچو گوشه گیری  ها و رهبانیت  ها ،  چنین نهی فرموده است :
 أما والله انی لأخشاکم لله و أتقاکم له و لکنی أصوم وأفطر و أصلی و أرقد و أتزوج النساء  فمن رغب عن سنتی فلیس منی.

بخدا سوگند  که من پیامبر خیلی بیشتر از شما از خدا می ترستم و خیلی از شما باتقواتر هستم اما راه و روش من این است بعضی روزها را روزه می گیرم و بعضی روزها را روزه نمی گیرم قسمتی از شب را می خوابم و قسمتی از شب را عبادت می کنم و نماز بر پا می دارم و حق و حقوق زنان را ادا می کنم و ازدواج می کنم کسی که از این سنت و روش من یک قدم فراتر بگذارد از پیروان من پیامبر نیست.
پیامبر صلی الله علیه و سلم برای کسی که نذر کرده بود روزه می گیرد  و در زیر آفتاب روز  را سپری می کند ، فرمود : 

 أتم صومک و لاتقم فی الشمس.
 
روزه ات را تمام کن و در  زیر آفتاب ایستاد مشو.
همچنان فرموده است : 
هلک المتنطعون.

هلاک شدند  مشکل پسندان و آنانی که در کار ها ، از افراط و تکلف کار می گیرند.

و فرموده است:
 لیس من البر الصیام  فی السفر.

روزه گرفتن در سفر  از جمله  نیکویی ها نیست .

و فرموده است : 
إن هذا الدین متین فأوغل فیه برفق فان المنبت لا أرضا قطع  و لاظهرا أبقی.

این دین متین  است و استوار  در آن به نرمی  وارد شو ، زیرا هر آن کس که مرکوبش را به سرعت می راند، نه مسافتی را طی می کند و نه مرکوبش را زنده می گذارد.

و پیامبر صلی الله علیه از روزه دهر یا همیشگی  نهی فرموده است ، طوری که امام مسلم روایت کرده است : 
لا صام من صام  الأبد.
 
 روزه ء آن کس که  همیشه روزه گیرد ، صحیح نیست. ( یکی از دلایلش اینکه عبادت به عادت ، تبدیل می شود.)

پیامبر صلی الله علیه وسلم از روزه در ایام  عید که برای اظهار خوشی و همچنان از نیمهء دوم ماه شعبان  به خاطر آمادگی  برای روزه ماه مبارک رمضان و  همچنان از صوم «وصال»  یا پی در پی  نیز منع کرده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است : أفضل الصیام ( صیام التطوع) عند الله : صوم داود، کان یصوم یوما و یفطر یوما.
 
بهترین نوع روزه نفلی  در نزد خداوند ، روش حضرت داوود  - علیه السلام – در روزه گرفتن است ، موصوف یک روز روزه می  گرفت ، وروز دیگر افطار می کرد.

در  حج فرضی ، توانایی شرط گذاشته شده است :
خداوند فرموده است : 
وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .    آل عمران : 97
و براى خدا بر مردم است كه آهنگ خانه (او) كنند، آنها یی كه توانايى رفتن به سوى آن را  دارند .
و در مورد صاحبان عذر فرموده است : 
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  .  البقرة :196
اگر كسى از شما بيمار بود، و يا ناراحتى در سر داشت، (و ناچار بود سر خود را بتراشد،) بايد فديه و كفاره‏اى از قبيل روزه يا صدقه يا گوسفندى بدهد!
پیامبر صلی الله علیه وسلم   بر سواری حیوان  « هدی »  یعنی شتر قربانی  اجازه دادند  و به ابو سعید خدری  در ارتباط  خواهرش که پیاده روان بود ،  فرمودند : ویحک فلترکبها.  وای بر تو !  او را بر شتر سوار می کردی.  و در هر کار حج  می فرمود: افعل و لاحرج    و در مورد هر ترک فعل می فرمود: لاتفعل و لا حرج.  انجام ده ، حرجی نیست ، چنان نکن ، مشکلی نیست . 
در مورد قرائت قرآن کریم که  مامور به تدبر و  امعان در  آموزه های آن،  شده ایم ؛ مبتنی بر یسر ، آسانی ،  میانه روی و تخفیف است.  خداوند می فرماید: 

 فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ  .  المزمل : 20 
پس به اندازه‏اى كه براى شما ممكن است ،  از آن   تلاوت كنيد
ختم قرآن کریم  در هفته یک بار و یا در یک ماه و یا حد اکثر  در چه ل روز،  امر  مطلوبی است ؛ اما نبایست آن  را در کمتر  از  سه روز  ختم کند؛  زیرا  اتقان در همچو صورتی  ، متصور نیست ؛ اما در پهلوی آن  ، پیامبر صلی الله علیه وسلم از فراموش کردن  قرآن کریم ، بعد از آموزش ، بر حذر داشته است. طوری که می فرماید : ما  من إمری یقرأ  القرآن  ثم ینساه ، إالا لقی الله  اجذم.
 
 هر آن شخصی که قرآن را حفظ می کند و بعدا  آان را  فراموش می کند ، در روز رستاخیز ،   در حالی که  به بیماری جذام مصاب است ،  خداوند را  دیدار خواهد کرد.

با  وجود  این وعید ،  الله عز وجل ، حرج را در تلاوت قرآن کریم   از عوام الناس رفع کرده و رسول  اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده است :  

الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة والذی یقرأ القرآن  و یتتعتع فیه و هو علیه شاق ، له أجران.

کسی که قرآن را می خواند و در حالی که او ماهر در(تلاوت) قرآن  است او (از نظر اجر و ثواب) به همراه سفیران (و فرشته گان) شریف و نیک (الهی) است وآن کسی که قرآن را تلاوت می کند و در حالی که (بنا بر گرفتگی زبان) براو(این تلاوت) سخت می گذرد برایش دو اجر و ثواب است.
2- در معاملات مالی و روابط اجتماعی : 
 تصرف  در اموال و زمین ها و اموال منقول بر پایه رضایت هردو طرف  استوار است. خداوند می فرماید: 
إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ . النساء : 29
مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد. 
و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است : 
انما البیع عن تراض .

خرید و فروش به  اساس   رضای دو طرف است.
سماحت و بی آلایشی  در خرید و فروش فضیلت بزرگی است تا در خوردنی و نوشیدنی برکت باشد .پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است : 
رحم الله عبدا سمحا  اذا باع، سمحا  اذا  اشتری ، سمحا  اذا  اقتضی.

خداوند رحم کند بر  بنده ای  كه به هنگام خرید و هنگام فروش و هنگام دریافت،  سهولت و آسانی را پیشه کند .
 و  در روایت ترمذی آمده است :  

 غفر الله لرجل کان قبلکم،  کان سهلا  اذا  باع ، سهلا  اذا  اشتری ، سهلا  اذا  اقتضی. 
ببخشود خداوند بنده ای را كه  قبل از شما بود  و او به هنگام خرید و هنگام فروش و هنگام دریافت  از سهولت  و آسانی کار می گرفت . 
حدیث  مبارک بر  ملایمت  و سهولت و مساهلت  و بی آلایشی  دلالت دارد و کشاده دستی  و سخاوت  در خرید و فروش و قضای حق  با سهولت و  بدون سوگند دادن  ها  و یا سوگند خوردن های بیجا  و یا  الحاح  و اصرار و پافشاری در داد و ستد  .
درر وایت دیگری آمده است :  هرگاه آنچه  از حق دیگران  را  که بر وی است؛  تادیه می کرد ، بایست آن را با سهولت و بدون تعلل  و طفره رفتن ،  ادا کند  و در این حدیث  مردم همه ؛ بر ملایمت  در معامله و کاربرد اخلاق بلند وترک  جار و جنجال  و ترک  سختگیری بر مردم و  عفو خواهی از ایشان، تشویق   و ترغیب گردیده  اند .
اما  امروز  فردا کردن و  تعلل  و طفره رفتن   از جانب ثروتمند ی که توانایی پرداخت حقوق   دیگران و  قرض خود را داشته باشد ، عملش حرام و ستم است و  از جمله گناهان کبیره و معاصی به شمار می رود. زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است :
 مطل الغنی ظلم و اذا اتبع احدهم علی ملئ فلیتبع.
  
معنای حدیث چنین است که بر توانگر ثروتمند که در  پرداخت قرض  امروز  و فردا می کتد، عملش  حرام است ، بر خلاف آن کسی که همچو توانایی  را ندارد. زیرا خداوند  در مورد تخفیف بر ناتوانان فرموده است :
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .  البقرة : 280
و اگر (بدهكارتان‏) تنگدست باشد، پس تا (هنگام‏) گشايش‏، مهلتى (به او دهيد)؛ و (اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد،) بخشيدن آن براى شما بهتر است‏ ؛  اگر بدانيد.
روابط اجتماعی  در اسلام بر اساس  رحم بر یگدیگر  و تعاون و عفو  و فریادرسی  نیازمند  و نجات آنانی که با  دشوار ی  ها و مشکلات  رو  به رو  اند ؛ استوار می باشد. از همینرو  خدواند  در  مورد پیامبر برگزیده اش ، فرموده است: 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ  .  الأنبیاء : 107
ما تو را جز  رحمتی برای  جهانيان نفرستاديم.
 و فرموده است : 
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ  .   

 الاعراف : 199
(به هر حال) با آنها مدارا كن و عذرشان را بپذير، و به نيكى‏ها دعوت نما، و از جاهلان روى بگردان (و با آنان ستيزه مكن)!
 و فرموده است : 
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.  وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ  .  المومنون 1-3
مؤمنان رستگار شدند؛آنها كه در نمازشان خشوع دارند؛ و آنها كه از لغو و بيهودگى روى‏گردانند؛

و فرموده است :
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .  آل عمران : 134
همانها كه در توانگرى و تنگدستى، انفاق‏مى‏كنند؛ و خشم خود را فرو مى‏برند؛ و از خطاى مردم درمى‏گذرند؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد.
حتی عفو  قاتل و د رگذشتن از قصاص ، مطلوب  شریعت است . پروردگار  فرموده است : 
وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى .  البقرة : 237
و گذشت كردن شما (و بخشيدن تمام مهر به آنها) به پرهيزكارى نزديكتر است .
 و در مورد عفو کردن  از قصاص  زخم ها فرموده است :
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  .  المائدة : 45 
و بر آنها ( بنى اسرائيل) در آن ( تورات)، مقرر داشتيم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان مى‏باشد؛ و هر زخمى، قصاص دارد؛ و اگر كسى آن را ببخشد (و از قصاص، صرف‏نظر كند)، كفاره (گناهان) او محسوب مى‏شود؛ و هر كس به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نكند، ستمگر است.
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است : 
ما نقصت صدقة من مال . وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا و ما تواضع احد لله الا رفعه الله.

 هیچ  ثروتی با دادن  صدقه ، کم نشود   و خداوند برای بنده ای که از عفو کار می گیرد ،  مگر در عزت او  افزونی آید  و کسی برای خدا تواضع نکرد؛ مگر اینکه  او را  خدا  بزرگی بخشد .

پیامبر صلی الله علیه وسلم همچنان فرموده است : 
من نفس عن مومن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کرب  یوم القیامة ومن یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا  و الآخرة. 

كسى كه سختى ومشكلى از سختي ها و مشكلات دنيا را از مسلمانى دور كند، خداوند سختى و مشكلى از سختي ها ومشكلات روز قيامت را از او دور مى كند و کسی که  بر   شخص در مشکل افتاده ای ، آسانی بیاورد ، خداوند بر او در دنیا و آخرت آسانی ارزانی خواهد داشت.
از مهمترین چیز هایی که  در روابط اجتماعی بایست مراعات گردد؛ احسان  و نیکو کاری با خانواده و خویشاوندان و مد نظر داشتن صله رحم است.پروردگار می فرماید:
 لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ.  
البقرة : 177
نيكى، (تنها) اين نيست كه (به هنگام نماز،) روى خود را به سوى مشرق و (يا) مغرب كنيد؛ (و تمام گفتگوى شما، در باره قبله و تغيير آن باشد؛ و همه وقت خود را مصروف آن سازيد؛) بلكه نيكى (و نيكوكار) كسى است كه به خدا، و روز رستاخيز ، و فرشتگان، و كتاب (آسمانى)، و پيامبران، ايمان آورده؛ و مال (خود) را، با همه علاقه‏اى كه به آن دارد، به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق مى‏كند.  
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است که بهتر ین صدقه  ای  که بعد از نفس می پرداز ید : 
دینار تنفقه علی اهلک.
 
دیناری است که بر اهلت آن را انفاق میکنی.
پیامبر صلی الله علیه وسلم همچنان  فرموده است:
 خیرکم ، خیرکم لاهله و أنا خیرکم لأهلی.

بهترين شما ، خوش رفتارترين شما با خانواده خويش است و من ، خوش رفتارترين شما با خانواده ام هستم .
 پیامبر صلی الله علیه وسلم د رخطبه حجة الوداع  در مورد زنان  امت را به نیکویی با اوشان ، توصیه کرده و  فرموده است :
 استوصوا بالنساء خیرا.

یکدیگر را  به رفتار نیک  با زنان   ، سفارش کنید.

شریعت اسلام   پیروانش  بر کمک  مستمندان و نیکو کاری با  یتیمان دستور داده است .
مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً .  البقرة :245
كيست كه به خدا «قرض الحسنه‏اى‏» دهد، (و از اموالى كه خدا به او بخشيده، انفاق كند،) تا آن را براى او، چندين برابر كند؟ .
وفرموده است :
 ا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ .  التوبه : 60
زكات ها  و صدقات مخصوص فقیران  و مسكينان  است.
وفرموده است : 
مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .   البقرة : 261
كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى‏كنند، همانند بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند؛ كه در هر خوشه، يكصد دانه باشد؛ و خداوند آن را براى هر كس بخواهد (و شايستگى داشته باشد)، دو يا چند برابر مى‏كند؛ و خدا (از نظر قدرت و رحمت،) وسيع، و (به همه چيز) داناست.
خداوند د رمورد یتیمان می فرماید :
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا .  النساء : 8
و اگر بهنگام تقسيم (ارث)، خويشاوندان (و طبقه‏اى كه ارث نمى‏برند) و يتيمان و مستمندان، حضور داشته باشند، چيزى از آن اموال را به آنها بدهيد! و با آنان به طور شايسته سخن بگوييد!
سپس می فرماید:
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .  النساء :10
كسانى كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى‏خورند، (در حقيقت،) تنها آتش مى‏خورند؛ و به زودى در شعله‏هاى آتش (دوزخ) مى‏سوزند.
و فرموده است :
وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ .  النساء : 36
و خدا را بپرستيد! و هيچ‏چيز را همتاى او قرار ندهيد! و به پدر  و مادر، نيكى كنيد؛ همچنين به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان، و همسايه نزديك، و همسايه دور، و دوست و همنشين، و واماندگان در سفر.
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است :
 ان الله فرض علی  أغنیاء المسلمین فی أموالهم بقدر  الذی یسع فقراء هم و لن یجهد الفقراء اذا جاعوا أو عروا  الا بما یصنع اغنیاؤهم، ألا و ان الله یحاسبهم حسابا شدیدا و یعذبهم عذابا ألیما.

به تحقیق  خداوند بر ثروتمندان مسلمان  در دارایی های شان  به اندازه ای که  از مستمندان دستگیری کنند ، انفاق را فرض کرده است   مستمندان گرسنه و برهنه ، در دارایی ثروتمندان حق دارند ، و  در صورتی عدم رسیدگی به حال مستمندان ،  خداوند با  ایشان سخت محایسبه خواهد کرد و به عذاب دردناک شکنجه  شان خواهد نمود.
مبادی  و اصول اسلامی  همکاری ثروتمندان با مستمندان را به حیث یک مبدأ ، پذیرفته است و من این مسأله را در در کتاب خویش « البقه الإسلامی و أدلته»  توضیح داده ام . 
3-  در مورد محبت ، مودت ، موعظت و ارشاد:
از  اصول  هدایات قرآنی ،  امر به میانه روی و اعتدال گرایی در معامله  با دیگران است  به گونه ای که  غایت  مطلوب را  متحقق سازد، طوری که  در این آیت مبارکه    به فراگیر خوبی ها و دفع بدی ها  اشارت شده  است:
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . النحل : 90
خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى‏دهد؛ و از فحشا و منكر و ستم، نهى مى‏كند؛ خداوند به شما اندرز مى‏دهد، شايد متذكر شويد!
و فرموده است :
  وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا .  البقرة : 83
با مردم با زبان خوش سخن  بگوييد؛
 ودر آیت دیگری  ذکر شده است که :
وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .  البقرة : 195
و نيكى كنيد! كه خداوند، نيكوكاران را دوست مى‏دارد.
و فرموده است : 
ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .  النحل: 125
با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشى كه نيكوتر است، استدلال و مناظره كن! 
در این  باره ، احادیث  زیادی وارد شده است که از جمله چند حدیث زیر درج می گردد :
لایؤمن أحدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه.
 
مومن کامل نیست ، آن کسی  تا  بپسندد  برای برادرش ، آنچه را که برای خود می پسندد.

همچنان آمده است   :
إن الله رفیق یحب الرفق فی الأمر کله. 

خداوند ملایم است  و ملایمت را در همه کار ها دوست داذرد.

 باید در نظر داشت که دوست داشتن دیگران بایست به دور از هر مصلحت و سود مادی و منفعت خواهی بوده  وفقط به  خاطر نیل رضای خدا وند بوده باشد .
 پیامبر فرموده است :  

من أعطی لله  ومنع لله وأحب لله و أبغض لله و أنکح لله فقد استکمل ایمانه.
 
 کسی که  برای خدا  کاری را انجام دهد و یا   در راه خدا نفقه کند و  یا برای خدا از کاری دست فرو گیرد، و  برای خدا دوست دارد و برای خدا دشمن انگارد و برای رضای خدا  ازدواج کند ، او ایمانش را کامل کرده است .

پیامبر صلی الله علیه وسلم فم.ده اند :
 ان لله جلساء یوم القیامة عن یمین العرش و کلتا یدی الله یمین، علی منابر من نور، وجوههم من نور، لیسوا بأنبیاء  ولا شهداء  و لاصدیقین . قیل : یا رسول الله من هم ؟ قال : هم المتحابون بجلال الله تبارک و تعالی،المتحابون بجلال اللله  تبارک و تعالی.
   
 خداوند  در روز قیامت  در طرف راست عرش همنشینانی دارد  ، بادر نظر داشت اینکه هر دو دست خدا راست است ، آن همنشینان بر منبر های از نور نشسته اند و  چهره های شان نورانی است  ، ایشان نه پیامبران اند و نه شهیدان و نه  از جمله صدیقام. پرسیده شده که ای فرستاده خدا ایشان چه کسانی اند ؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود :   آن ها کسانی  اند که به خاطر من باهم دوستی کردند؛  کسانی که به خاطر  جلال  و بزرگی من  ، باهم دوستی کردند.
 میزان دوستی هم  همان است که  آنچه را برای دیگران دوست داشته باشد  و بپسندد  ، برای خویشتن نیز  دوست داشته باشد و بپسندد ؛  زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: 
أحب للناس ما تحب لنفسک.
 
یعنی دوست بدار   و بپسند برای مردم؛  آنچه را که برای خویشتن می پسندی و دوست داری .
و فرموده است :
 أحبب حبیبک هونا ما عسی أن یکون بغیضک یوما ما .
 

  دوستت را همانطور دوست بدار  که روزی دشمنت نشود.

 پیامبر صلی الله علیه وسلم همچنان فرموده است : 
خیر الناس أنفعهم للناس.
 
بهترين مردم كسى است كه براى مردم سودمندتر باشد.
خلاصه :
الله تبارک و تعالی همه پیامبران   و فرستادگانش علیهم السلام را امرکرده است تا در  بشارت دادن ها  و بر حذر داشتن ها ،   از غلو  و افراط کا رنگیرند تا مردم با اتکا بر خرد و بصیرت ؛ به راه راست هدایت گردند و دین برای شان هادی  باشد و  مرشد  و میزانی  که کار های خویش را در آیینه آن بسنجند .
***















� ) این حدیث را دیلمی بدون سند از ابن عباس به گونه « مرفوع»  ذکر کرده است .  و ابویعلی  با سندی که همه رجال آن ثقه اند ، ان را از وهب  بن منبه  روایت کرده و گفته است :  هرچیز ، دو طرف دارد و یک وسط. هرگاه یکی از آن دو طرف  را بگیرد ؛ طرف دیگر میلان کند و هرگاه از وسط بگیرد ، هر دو طرف متعادل و متوازن گردد ، پس شما را  در همه چیز از وسط بگیرید.





� ) اعتدال آب وهوا هم به معنای این است که جو لطیف است نه گرم و نه سرد.


� ) احمد و أبو داود  این حدیث را  با  اسناد حسن و  طبرانی در الکبیر با   راویان    ثقه،  از نعمان بن بشیر ، روایت کرده اند.


� ) بزار  وطبرانی  از عامر بن ربیعه ، روایت کرده اند .


� ) به روایت  امام بخاری و امام  مسلم عاز  ابو  هریرة


2) به روایت  امام  مسلم از  ابو هریرة


� ) کتاب الترغیب و الترهیب 3/483


� ) این حدیث را  احمد ، نسائی   ، ابن ماجة و الحاکم از  ابن عباس رضی الله عنهما  روایت کرده اند.


� ) ابو القاسم بن بشران  این حیث را  کتابش»  الأمالی» از  عمر رضی الله عنه  روایت کرده است ، اما حدیث  ضعیف بوده  و به فرموده علما  در  فضائل الأعمال شمرده می شود و به آن عمل .


� ) این حدیث را  احمد ،  نسائی  ، حاکم و بیهقی از  انس بن مالک   روایت کرده اند و حدیث حسن است.


� ) این حدیث را شیخان  یعنی بخاری و مسلم ، ترمذی   ونسایی  از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت کرده اند .


� ) این حدیث را  اامام بخاری و مسلم و ترمذی  ا ز عباده بن صامت رضی الله عنه  روایت کرده اند .


� ) متفق علیه  ،  از عایشه رضی الله عنها روایت شده است .


� ) روای بخاری و مسلم از ابوهریره رضی الله عنه


� ) از  حضرت ، انس بن مالک  توسط احمد، نسایی، حاکم و بیهقی  روایت شده است و  حدیث حسن است.


� ) حدیث متفق علیه  به روایت از  ام المومنین عایشه رضی الله عنها


� ) روای بخاری و مسلم


� ) این حدیث را  ابن خزیمه در صحیح اش از ابوهریره  رضی الله عنه روایت کرده است.


� ) این حدیث را بخاری ، مسلم و نسائی از حضرت  انس بن مالک روایت کرده اند.


� ) این حدیث  را بخاری ، ابن ماجه و  ابو دادود  از ابن عباس رضی الله عنهما روایت  کرده اند .


� ) به روایت  احمد ، مسلم و  ابوداود از ابن مسعود رضی الله عنه


� ) این حدیث را  احمد ، بیهقی ، ابو داود و نسائی از جابر بن عبد الله رضی الله عنهما روایت کرده اند.


� ) این حدیث را بزار  از جابر روایت کرده ؛ اما  تخریج آن ، ضعیف است اماصحیح آنست که امام احمد در مسندش آورده است.


� ) این حدیث را  امام مسلم  درکتاب الصیام  اثرش ، در باب « النهی عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم یفطر العیدین و التشریق»  آورده است .


� ) این حدیث  را امام  مسلم از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت کرده است.


� ) این حدیث را ابو داود از سعد بن عباده روایت کرده است.


� ) این حدیث را  امام مسلم از  حضرت عایشه رضی  الله عنها روایت کرده است .


� ) این حدیث  را  ابن ماجه از ابوسعید خدری  رضی الله روایت نموده وآن را حدیث حسن خوانده است.


� ) این حدیث را بخاری و ابن ماجه – که متن از وی است – و ترمذی از جابر بن عبد الله رضی الله عنه  روایت کرده اند


� ) این حدیث را ابن ماجه در کتاب البیوع ،  در « باب فی المطل»   آورده است.


� ) این حدیث را  احمد ، مسلم  و ترمذی از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده اند.


� ) این حدیث را  امام  مسلم از ابو هریره روایت کرده است.


� ) این حدیث را احمد و مسلم  و ابو داود و نسایی  از جابر بن عبد الله رضی الله عنهما  روایت کرده اند و ترمذی آن را  حسن خوانده  و حاکم اسنادش را  صحیح گفته و آورده است : «  الصدقة  علی المسکین صدقة و علی ذی رحم  ثنتان: صدقة و صلة.»  صدقه بر نانوان یک اجر دارد اما بر خویشاوند  دو اجر دارد ،یکی اجر صدفه و دیگرش صله رحم.


� ) این حدیث را تر مذی از بی بی عائشه رضی الله عنها ،  روایت کرده است و ابن ماجه  از ابن عمرو  به این لفظ  روایت کرده است : خیارکم خیارکم لنسائکم، بهترین شما  ، همان کسانی است که با زنان شان بهتر باشند.


� ) متفق علیه  به روایت از ابوهریره


� ) اين حىيث را  طبرانی از  حضرت علی رضی الله عنه  روایت کرده است .


� ) اين حىيث  را  امام بخاری و و امام  مسلم از حضرت  انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده اند.


� ) این حدیث  را بخاری و مسلم از بی بی عائشه رضی الله عنها روایت کرده اند.


� ) حاکم این حدیث را روایت کرده  وگفته است که صحیح الاسناد است ؛ اما  بیهقی و دیگران  آن را  از معاذ بن انس رضی الله عنه روایت کرده اند.


� ) راوی احمد


� ) این حدیث را امام بخاری در کتاب تاریخش و ابو یعلی و طبرانی  و حاکم و بیهقی  از یزید بن أسید رضی الله عنه روایت کرده اند.


� ) این حدیث را  ترمذی و بخاری از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده اند.


� ) حدیث  بالا را سیوطی در  الجامع الصغیر آن را روایت کرده و آن را حسن خوانده است.
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